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حكایت انوشیروان و پیرمردی كه گردو می‌كاشت
خواجـه حكایتـی از نوشـیروان آورده اسـت كـه روزی بـر سـر راه شـكارگاه، پیـری 
نـود سـاله را می‌‌بینـد كـه گـردو مـیك‌ارد. انوشـیروان تعجـب میك‌نـد كـه آن پیـر كـه 
پـای بـر لـب گـور دارد چـرا گردویـی مـیك‌ارد كـه ثمـر و نتیجـه‌اش دسـت كـم بیسـت 
سـال دیگر پدید خواهد آمد، یعنی زمانی كه پیر خود در زیر خاك خفته اسـت! از 
این رو از پیرمرد می‌پرسـد كه هدفش از این كار چیسـت. پیرمرد پاسـخ می‌دهد: 
كِشتند و خوردیم؛ كاریم و خورند. نوشیروان را خوش آمد، گفت: زه ]= آفرین[. 

در مذمت سپردن امور به بی‌اصلان و بی‌فضلان
هـرگاه كـه مجهـولان ]افـراد شـناختهِ نشـده[ و بی‌اصالن ]= افـراد بی‌ریشـه و 
هویت‌باختـه[ و بی‌‌فضالن را عمـل فرماینـد ]منصـب و مقـام دهنـد[؛ و معروفـان 
و فاضالن و اصیالن را معطـل ]= بـیك‌ار[ و ضایـع بگذارنـد و یكـی را پنـج شـغل 
فرمایند و یكی را یك عمل نفرمایند، دلیل بر نادانی و بیك‌فایتی وزیر باشد. پس 
اگـر وزیـر، كافـی ]= باكفایـت[ و دانـا نباشـد، علامـتِ آن بُـوَد كـه زوالِ مُلـك و دولـت 

حكایتی از نانوای ویژه‌ سلطان ابراهیم غزنوی
شـنیدم كـه در غزنیـن خبّـازان ]= نانوایـان[ درِ دكان‌هـا ببسـتند و نـان عزیـز ]= 
گـران، كمیـاب[ و نایافـت شـد و غُربـا ]= غریبـان[ و درویشـان در رنـج افتادنـد و بـه‌ 
تظلّم ]= دادخواهی[ به درگاه شدند و پیش سلطان ابراهیم از نانوایان بنالیدند. 
فرمـود تـا همـه ]= نانوایـان[ را حاضـر كردند. گفت: چرا نـان تنگ كرده‌اید؟ گفتند: 
هـر بـاری گنـدم و آرد كـه در ایـن شـهر می‌آرنـد، نانـوای تو می‌خـرد و در انبار میك‌ند 

سیاسـت‌نامه نویسـی یـا اندرزنامـه نویسـی یـا سِـیَرالملوك نویسـی سـنتی اسـت 
در میـان سیاسـت مـداران و سیاسـت پیشـگان کهـن ایرانـی کـه بـا تکیـه بـر تجارب 
شـخصی در سیاسـت و اسـتناد بـه شـواهد تاریخـی و همچنیـن بـا توجـه بـه نقـاط 
ضعـف و قـوت پادشـاهان گذشـته، راه و رسـم تثبیـت قـدرت سیاسـی را به پادشـاه 
نشـان می‌دادنـد و وی را از خطرهایـی کـه مهلـک یـا مفسـد حکومـت اسـت آگاه 
می‌سـاختند. سیاسـت‌نامه‌ها غالبـاً توسـط افـرادی بـه رشـته نـگارش درمی‌آمـد 
 در اداره امـور حکومتـی دخالـت داشـتند یـا بـا نزدیـک بـودن بـه 

ً
کـه یـا مسـتقیماَ

امـراء و سالطین، در حـوزه سیاسـت عملـی دسـتی داشـتند. نویسـندگان ایـن آثـار 
علی‌الاصـول نظریه‌پـرداز سیاسـی نبودنـد و بـا تفکـر فلسـفی در حـوزه سیاسـت نیـز 
چنـدان آشـنا و مأنـوس نبودنـد. ویژگـی عمـده ایـن دسـت آثـار، تأثیرپذیـری آنهـا از 
سیاسـت و حکومـت در ایـران باسـتان و عملکـرد ملـوک ایـران زمیـن در ایـران قبل 

از اسالم اسـت.

در وقت ]= درلحظه[ خزینه‌دار هزار دینار بدین پیر داد. پیر گفت: ای خدایگان، 
هیـچ كـس بَـر ]= میـوه[‌ این گُوز ]= جُوز، گردو[ زودتر از بنده نخورد. گفت: چگونه؟ 
پیـر گفـت: اگـر مـن گُـوز نَكِشـتمی و خدایـگان اینجـا گذر نكـردی و از بنـده چنانك‌ه 
پرسـیدی، نپرسـیدی و بنـده آن جـواب نـدادی، ایـن هـزار درم از كجـا یافتمـی؟ 
نوشیروان گفت: زهازه ]=آفرین[. خزینه‌دار دو هزار دینار دیگر بدو داد از بهر آنكه 

دوبـاره زه بـر زُفـانِ ]= زبان[ او برفت.

و فسـاد كار پادشـاه می‌طلبـد و بدتریـنِ دشـمنان اسـت، از جهـتِ آنكـه چـون دَه 
عمـل یكـی مـرد را فرماینـد و نُـه مرد را یك عمل نفرماینـد، در آن مملكت مردمانِ 
معطـل و محـروم بیـش از آن باشـند كـه مـردمِ بـا عمـل؛ چـون چنیـن باشـد، ایـن 
بیـكاران همـكاری كننـد و باشـد كـه ایـن كار در تـوان یافـت و باشـد كـه در نتـوان 
یافـت ]یعنـی اگـر كار بدیـن جـا رسـد، شـاید بتـوان آن را جبـران كـرد و شـاید دیگـر 

نتـوان جلـوی آن را گرفـت.

و می‌گویـد: فرمـان چنیـن اسـت و مـا را نمی‌گـذارد كـه یـك مَـن بار بخریم. سـلطان 
بفرمـود تـا خبّـازِ خـاص را بیاوردنـد و در زیـر پـای پیـل افگندنـد. چـون بمـرد بـر 
دندان پیل ببسـتند و در شـهر بگردانیدند و بر وی منادی میك‌ردند كه هر كه درِ 
دكان بازنگشاید از نانبایان، با او همین كنیم و انبارش ]= انبارِ نانوای شاه[ خرج 
كردنـد. نمـاز شـام ]= هنـگام نمـاز مغـرب[ بـر درِ هـر دكانـی پنجـاه مَـن نـان بمانـده 

بـود و كـس نمی‌خرید.
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یکی از مشـهورترین سیاسـت‌نامه‌های برجای مانده از مردان سیاسـت ایران 
زمیـن، سیاسـت‌نامه خواجـه نظام‌الملـک طوسـی اسـت. تاریـخ دقیـق نـگارش 
برمی‌آیـد،  کتـاب  محتـوای  از  چـه  چنـان  امـا  نیسـت  مشـخص  چنـدان  کتـاب 
نظام‌الملـک نـگارش کتـاب را بـه فرمـان ملکشـاه سـلجوقی آغـاز کـرد و در دوره 
سـلطنت محمد بن ملکشـاه )۴۹۲-۵۱۱ق( به پایان رسـانید. نظام‌الملک خود 
در متـن اشـاره‌ای بـه نـام کتـاب نکـرده اسـت هرچنـد در جایـی از کتـاب عبـارت 
»در ایـن کتـاب سـیر« دیـده می‌شـود. همچنیـن در پایـان کتـاب نوشـته اسـت: 
»ایـن اسـت کتـاب سیاسـت«. بـا ایـن وجـود در نوشـته‌های قدیمی چـون تاریخ 
طبرستان نصیحه‌الملوک امام غزالی نام این کتاب سِیَرالملوك ذکر شده است.
خواجـه در مقدمـه كوتاهـی کـه بـر ایـن اثر نگاشـته، درباره چگونگـی پیدایش 
آن گفتـه اسـت كـه در سـال چهارصـد و هفتـاد و نـه هجـری قمـری، سـلطان 
جلال‌‌الدیـن ملكشـاه سـلجوقی به جمعـی از اهلِ دربـارِ خویش می‌گوید كتابی 
بنویسـند دربـاره‌ مُلـك داری و حكمرانـی و آنچـه لازمـه پادشـاهی اسـت تـا بـر 
اسـاس عمل به آداب و رسـومِ پسـندیده‌ شغلِ سلطنت، بتوان كارهای دین و 
دنیا را طبق قاعده‌اش انجام داد و رسوم و قواعدِ نادرستی را كه تا آن روز برقرار 
بـوده، برانداخـت و كارهـا را بـه قاعـده آنچـه خداونـد فرمـوده اسـت، بـه سـامان 
رسـاند. فرمـان سـلطان اجـرا می‌شـود و نوشـته‌هایی در آداب مملكـت‌ داری 
بـه رشـته‌ تحریـر درمی‌آیـد، امـا از میـانِ همـه‌ آن تصنیف‌هـا، آنچـه مقبـول نظـر 

پادشـاه می‌افتـد، نوشـته‌ وزیـر او، خواجـه نظام‌الملـك اسـت.
سیاسـت‌نامه در دو بخش و جمعا 50 فصل نگاشـته شـده اسـت: بخش اول 
شامل 39 فصل و بخش دوم شامل 11 است. در هر فصل ابتدا به بیان دیدگاه 

خـود دربـاره موضـوع فصـل پرداختـه و ضمـن آوردن پنـد و نصیحـت، گاه بـه آیه 
و حدیثـی استشـهاد کـرده اسـت؛ گاه حكایتـی كوتـاه بـرای فهـم مطلـب آورده و 
گاه نیـز داسـتانی مفصـل و اغلـب تاریخـی تا گواهی باشـد بـر تأیید آنچـه در آغاز و 
ضمن فصل مطرح كرده اسـت. برخی از عناوین فصول کتاب بدین قرار اسـت:
انـدر مظالـم نشسـتن پادشـاه و عـدل و سـیرت نیکـو، انـدر عمـال و پرسـیدن 
پیوسـته از احـوال وزیـران و غلامـان، انـدر مقطّعـان تـا بـا رعایـا چـون می‌رونـد، 
انـدر قاضیـان و خطیبـان و محتسـب و رونـق کار ایشـان، انـدر پژوهـش کـردن و 
بررسـیدن کار دیـن و شـریعت، انـدر صاحـب خبـران و منهیـان و تدبیـر کارهـای 
مملکت داری، اندر تعظیم داشتن فرمان‌های عالی، اندر جاسوس فرستادن 
و تدبیر کردن مملکت و رعیت، اندر مشاورت کردن پادشاه با دانایان و پیران، 
اندر روشـن داشـتن اموال از جمله لشـکر، اندر لشـکر داشـتن از هر جنس، اندر 
حـق گـزاردن خدمـت کاران و بنـدگان شایسـته، انـدر احتیـاط کـردن در اقطـاع 
مقطعان و احوال رعیت، اندر شـتاب ناکردن در کارها مر پادشـاهان را، اندر آن 

کـه دو عمـل یـک مـرد را نافرمـودن و بیـکاران را عمـل فرمودن.
سیاسـت‌نامه گلچینـی از قطعـات کوتـاه و بلنـد اسـت کـه از منابـع مختلـف 
هـم  کتـاب  ایـن  می‌گویـد:  کتـاب  پایـان  در  نظام‌الملـک  شـده.  جمـع‌آوری 
اخبـار حضـرت  قـرآن، هـم  پنـد اسـت، هـم حکمـت، هـم مثـل، هـم تفسـیر 
محمـد)ص(، هـم قصـص انبیـاء، هـم سـیر اولیـاء و هـم حکایـت پادشـاهان 
عـادل. مطالـب سیاسـت‌نامه را می‌تـوان بر چند گونه تقسـیم کرد: پنـد و اندرز، 
نقل‌هایـی از قـرآن مجیـد، احادیـث پیامبـر و یـاران او، گفتـه مشـاهیر و بـزرگان، 
حکایـات کوتـاه، حکایـات مفصّـل، شـرح وقایـع عصـر مؤلـف و روایـات تاریخـی.

در مذمت چندشغله بودن
پادشـاهان بیـدار و وزیـران هوشـیار بـه همـه روزگار هرگـز دو شـغل، یـك مـرد را 
نفرموده‌انـد و یـك شـغل، دو مـرد را... . از بهـر آن را كـه چـون دو شـغل یـك مـرد را 
فرمایند، همیشـه از این دو شـغل یكی بر خلل باشـد و با تقصیر ]= دچار سسـتی 
و كوتاهـی[ و چـون نیـك نـگاه كنـی، هـر آن كس كه او دو شـغل دارد، همـواره هر دو 
شغل بر خلل باشد و او مقصّر و ملامت‌ زده؛ و فرماینده ]= كارفرما، مقامِ مافوق[ 

متشـكّی ]= گله‌منـد[ و رنجـور دل... .
و هـر آن گاه كـه وزیـر بیك‌فایـت باشـد و پادشـاه غافـل، نشـانش آن باشـد كـه یـك 
عامـل ]= كارگـزارِ دولـت، والـی، حاكـم[ را از دیـوان، دو عمـل ]= شـغل و منصـب[ 

درباره چگونگی اداره امور قاضیان
و هـر كـه از ایشـان ]یعنـی قاضیـان[ عالـم، زاهـد و كوتـاه‌ دسـت باشـد، او را بـر آن 
كار نـگاه دارنـد و هـر كـه نـه چنیـن بـود، او را معـزول كننـد و بـه دیگـری كه شایسـته 
باشـد بسـپارند و هر یكی را از ایشـان بر اندازه‌ كفافِ او مشـاهره‌ای اطلاق كنند ]= 
مقـرری ماهانـه تعییـن كننـد[ تـا او را بـه خیانتـی حاجـت نیافتد؛ كـه ]= زیـرا[ این، 

در ضرورت دیانت پادشاه
و نیكوتریـن چیـزی كـه پادشـاه را بایـد، دیـنِ درسـت اسـت؛ زیـرا كـه پادشـاهی 
و دیـن دو برادرنـد. هـر گـه كـه در مملكـت اضطرابـی پدیـد آیـد، در دیـن نیـز خلـل 
آیـد، بددینـان و مفسـدان قـوت گیرنـد و هر گه كه كار دین با خلل باشـد، مملكت 
شـوریده بُـوَد و مفسـدان قـوّت گیرنـد و پادشـاه را بی‌شُـكوه و رنجـه ‌دل دارنـد و 

بدعـت آشـكارا شـود و خـوارج زور آرنـد.

فرماینـد یـا سـه و پنـج و هفـت؛ و امـروز مـردم ]= شـخص، فـرد[ هسـت كه بی‌هیچ 
كفایتـی كـه در او هسـت ]= باشـد[، دَه عمـل دارد و اگـر شـغلی دیگـر پدیـدار آید هم 
بـر خویشـتن زنـد و اگـر سـیمش ]= نقـره[ بـذل بایـد كـرد، بـذل كُنَـد و بـدو دهنـد 
]یعنـی اگـر شـغل تـازه‌ای هـم پیـدا شـود، بـاز طمـع دارد كـه آن را هـم نصیـب خـود 
كنـد و در ایـن راه پـول خـرج میك‌نـد تـا آن مقـام هـم را بـه او بدهنـد[ و اندیشـه‌ آن 
نكننـد كـه ایـن مـرد اهـلِ ایـن شـغل هسـت یـا نـه، كفایتـی دارد یا نـه، در دبیـری و 
تصرف و معاملت راهی بَرَد یا نه و چندین شـغل كه در خویشـتن پذیرفته اسـت 
به سـر توانَد بُرد یا نه؟ و باز مردانِ كافی ]= با كفایت[ و شایسـته و جَلد ]= زرنگ، 

چـالاك[ و معتمـد و كارهـا‌ كـرده، محـروم گذاشـته‌اند.

كاری مهـم و نـازك ]= ظریـف[ اسـت، از بهـر آنكـه ایشـان بـر خون‌هـا و مال‌هـای 
مسـلمانان مسـلط‌ اند. چون به جهل و طمع و قصد ]= غرض[ حُكمی كنند، بر 
حاكمـان دیگـر لازم شـود آن حكـم را امضـا كـردن و معلـوم پادشـاه گردانیـدن و آن 

كـس را معـزول كـردن و مالـش دادن.

اردشـیر ]= اردشـیر بابـكان، پادشـاه ساسـانی[ گویـد: هـر سـلطانی كـه توانایـی 
آن نـدارد كـه خاصگیـانِ خویـش را بـه صالح بـاز آوردی، بایـد دانسـت كـه هرگـز 
او عامـه و رعیـت را بـه صالح نتوانـد آورد و در ایـن معنـی حـق تعالـی می ‌فرماید: 

وانـذر عشـیرتك الاقربیـن.
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